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  مقاله علمی ـ پژوهشی

رمزگرایی و نماداندیشی در زبان دینی از 
  پل تیلیشعربی و دیدگاه ابن 

  * قلعه بھمن یقاسممحمود     03/07/1399  تاریخ تأیید:  18/02/1399تاریخ دریافت: 
 ** یزمان یعباس علریام   --------------------------------------  

  چکیده 
ــال   ــلامی در طول هزاران س ــیحی و اس   هایجریان   برابر اند در کرده   تلاش عالمان الهیات مس

ل   ، فکری و دینی  ابـ اع از آموزه تبیینی قـ ه  هـا و گزاره دفـ د. هـای دینی ارائـ ا  پژوهش    ن ی ا   کننـ بـ

معنای    مندی از بهره با  مندی از مقایسـه دو سـنت مسـیحی و اسـلامی در تحلیل زبان دینی و  بهره 

سـهم بسـزایی در  در صـدد اسـت  عربی،  گرایانه ابن رمز روش نماداندیشـانه پل تیلیش و    صـحیح 

کند و پاسـخی متناسـب به این مسـئله دهد که آیا در پرتو  ایفا    ی واقعیت دین و زبان دین   شـناخت 

ــه میـان  از این دو چارچوب فکری، دیگری را می  ک ی ـهر  توان بهتر فهمیـد و با برقراری مقـایسـ

دو چـارچوب فکری و نظـام معرفتی، الگوی جـامع و کلان دیگری ارائـه کرد؟ در این زمینـه بـا  

در  گرایی رمز ضـرورت نمادگرایی و  به  و تأویل  ، رمز معنای اصـیل و حقیقی نماد کاوی  مفهوم 

روشــنی مشــخص  در آنها را به   مرز و محدوده اصــیل و حقیقی تأویل افته و  دســت ی زبان دین 

عربی با  مواجهه عرفان ابن   و عربی  بندی نوین از عرفان ابن ظرفیت تنســیق و صــورت ســاخت.  

های نوینی از سوی مکتب فکری الهیاتی ـــ فلسفی پل تیلیش ، تمهیدی است از برای  پرسش 

کاوی پژوهی و علت با دلالت عربی در این زمینه معرفتی اسـت؛ دسـتیابی به پاسـخ ابن   از فحص  

بهتری بـا متون مقـدس صـــورت    پژوهـانـه متن کـار رفتن نمـادهـا و رمزهـا در زبـان دینی، مواجهـه بـه 

  شــود. برای پاســخ به این مســئله، روش پژوهش، یافته و از پیدایش شــبهات پیرامون آنها حذر 

 . است   م منطقی مفاهی مبتنی بر تحلیل    متوازن  مقایسه 

  عربی، پل تیلیش ، زبان نمادین، ، رمز، وحی، شریعت. زبان دینی، ابن   واژگان کلیدی: 

 
واحد علوم و   یدانشگاه آزاد اسلام ، یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله  یقیفلسفه تطب یدکتر  یدانشجو *

 bahman.mgb@gmail.com . رانی. تهران. اقاتیتحق

  .مسئول) سندهی (نو ران یا دانشگاه تهران. یگروه فلسفه و کلام اسلام ،یو معارف اسلام اتی الهدانشکده  اریدانش **
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  ان مسئلهی ب

ان» بنیـادی ا یـا  «زبـ ترین آفریـده فرهنگی اســـت کـه همـه افعـال حیـات روحی انســـان اعم از گویـ

اموش  ک  خـ ه کمـ د و  آن تحقق می  بـ ابـ اطیـ اارتبـ تو    هـ ادلالـ ان، را برقرار می  هـ اط در زبـ ــازد. ارتبـ سـ

ناپذیری مشارکت متقابل در جهان معانی است. زبان برای فعلیت حضور فراگیر خویش به طور پایان

 و در صـدد اسـت که گرفته اسـت  شـکلدر نطاق فلسـفه زبان دینی    تحقیقله این  ئمس ـمتغیر اسـت. 

  در قـالـب مفهوم تـأویـل،  عربیابن  رمزگرای دینیبـا دیـدگـاه را پـل تیلیش    دینی  دیـدگـاه نمـادگراینســبـت  

را تبیین  و چگونگی تأویل آن    یدینبودن زبانو نمادین ناز رمزی قصود  مبه طوری که  مشخص سازد؛

د.   اه  کنـ ه دین از دیـدگـ انـ ادگرایـ ان نمـ ل تیلیش  در این پژوهش زبـ ان  پـ ا زبـ ه دینرمزبـ انـ اه    یگرایـ در دیـدگـ

ه و تحلیل قرار می عربیابن ه پل تیلیش و   تحلیل تا باگیرد؛  مورد مقایسـ معنای نماد و تأویل در اندیشـ

ــباهتعربیابن ــی دقیق درآید، تفاوت و ش ــنجش ــه در ترازوی س در  عربیابن. اگر  های این دو اندیش

توانسـت مشـکلات زبان  کرد، بهتر میتمسـک می تیلیشدسـتگاه معرفتی خود به زبان نمادین دینی  

 کند. آیا بهتر نبود  
ّ

ــتقیم دین را حل ــراغ تأویل عربیابنهمانند پل تیلیش رمزگرا و غیرمس پذیری  به س

دیگر بهتر فه ام فکری را در پرتو یکـ نظـ برود و این دو  ان رمزگرای دین  ام    مزبـ نظـ ا این دو  آیـ د؟  کنـ

ــخ دهند و معرفتی در تعاطی و تعامل با یکدیگر بهتر می ــکالات را پاس با برقراری دیالوگ  توانند اش

ــومی برای حل  ــئله میان این دو ، الگوی جامع و چارچوب فکری س ــتخراج کرد؟   مس با توجه به اس

ــه   ــریح اندیش ــت تبیین    ممکن،  پل تیلیشاختلاف دیدگاه و ابهام در تش ، متأثر از یاز زبان دین اواس

در ابعاد و سـطوح  عربیابنو قرابت وثیقی با دیدگاه تأویلات عرفانی    شـباهت وجه عرفانی بوده و از

د.  بغه پو با  یادیبن  یهاژوهشور از گونه پکمذمقاله  گوناگون برخوردار باشـ و روش ژوهش کیفی  صـ

  است. منطقی مفاهیممبتنی بر تحلیل   متوازن  ایمقایسه  تحلیل

زبان دینیمبادی معرفت  شناختی 

ت.    عربیابناز دیدگاه   رار که همان علم وهبی و وحیانی اسـت، علمی فوق طور عقل اسـ علم اسـ

انداند که های دینی را زبان وحدت میوی زبان باطن گزاره  ناخت در دهنده  نشـ اختار ثنوی شـ نفی سـ

ــان دت وجودی بوده و همچنین نشـ ه وحـ دهحیطـ ه وحی و    دهنـ نفی اســتقلال وجودی در واســطـ
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عقل به دلیل آن که رهیافتی تنزیهی و ســلبی دارد، دلایل   عربیابنکننده آن اســت. از دیدگاه  دریافت

ان دینی تـأمین  آن برای وجود خـدا اعتبـاری نـدارد و نیـاز بـه رهیـافـت ایجـابی وحیـانی اســـت کـه در زبـ

ناخته نمیمی اختار متعارف عالِم و معلوم)، شـ یـن (سـ بب معرفت پیش ود؛ زیرا خداوند به سـ ود  شـ شـ

با  )۹۳-۹۲، ص۱، ج ]تابی[  عربی،ابن( . بر اسـاس این دیدگاه، سـاختارهای شـناختی انسـان در مواجهه 

های وحیانی به معنای فروپاشـی سـاختار ذهنی شـوند؛ لذا فراتربودن آموزه وحی، دچار فروپاشـی نمی

اری لازم را دارد   ــازگـ ا سـ ا آنهـ ابی[  عربی،ابن(و عینی نبوده و بـ د در حـالـت  )۱۹۴، ص۲، ج ]تـ . هرچنـ

اکله عالِم و معلومی فراتر می رود. لذا معنا از آنچه رمز و  وحی، ذهن از موقعیت عادی متعارف و شـ

ان دینی بـایـد از آنهـا گـذر  تر اســـت و برای فهم رمزنمـادهـا بر آن دلالـت دارد، فزون هـا و نمـادهـای زبـ

  کرد.

موقعیت وحیانی، موقعیت یکپارچگی مجدد عقل و رفع تعارضــات آن اســت    تیلیشاز دیدگاه  

(Tilich, 1951, V.1, p.94)عقل در برابر وحی مطرح نمی 
ً
ا اسـ گردد بلکه عقل، وحی را  . لذا اسـ

کند. وحی، پاسـخ نهفته در تعارضـات وجودی  وجو میها و تعارضـات خود جسـتبرای رفع ابهام

ــت که حقیقتی را ارائه می ــت. وحی، مدعی آن اس  عقل اس
ً
ــت و ثانیا  قطعی و یقینی اس

ً
کند که اولا

ق دلبسـتگی واپسـین اسـت  
ّ
. در این دیدگاه، با قطع نظر از وحی، آگاهی (Ibid, V.1, p.105)متعل

ان می ا از میـ دأ معنـ ل از ادراک آن روداز مبـ ا همواره در عقـل حضــور دارد و عقـ دأ معنـ د مبـ . هرچنـ

شــود و نه ســاختارزدایی عقل انجام ندارد. در موقعیت وحیانی نه تعارضــات عقل تأیید میامتناعی  

شـود؛ بلکه سـاختار ذاتی عقل، تحت شـرایط وجودی به طور جسـته و گریخته (ناقص) اما واقعی می

 تثبیت می
ً
وحی نه تنها ســاختار ذهنی و عینی را فرو    تیلیشدر دیدگاه    .(Ibid, p.155)شــود  مجددا

د بلکه وحی نهایی آن را تکامل مینمی اکله عالِم و معلومی  پاشـ د. در حالت وحی، ذهن از شـ بخشـ

ام گزاره فراتر می اقضرود و تمـ ایی، متنـ ای وحی نهـ ــت و  هـ ده عرفی فراتر اسـ ا بوده یعنی از عقیـ نمـ

در   شــود. لـذاهـا را در ســـاختـار عقـل اظهـار کرد؛ بلکـه در قـالـب کنـه عقـل بیـان میتوان آن گزاره نمی

 سرّی در (Ibid, p.150)نما و نمادین هستند که در قالب عرفی بیان گردند متناقضصورتی
ً
. امر ذاتا

رّی  فه نیز سـ ت نمیهنگام مکاشـ ت بلکه بودن خود را از دسـ دهد. این حالت وجودی، نفی عقل نیسـ

حالتی از ذهن اسـت که در آن عقل، فراسـوی خود اسـت؛ یعنی از سـاختار عالم و معلوم فراتر اسـت.  

ود. وحی میوحی، تنها به پیامبران اختصـاص ندارد؛ به گونه  امل شـ تواند  ای که همه موجودات را شـ
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ــفافیت و فرانمایی دارد (  ,Ibid)از طریق هر شــخصــی روی دهد که برای مبدأ هســتی حالت ش

p.121  مطرح اسـت فرانمایی نماد نسـبت به مبدأ معنا اسـت. در پل تیلیش . لذا آنچه در نماداندیشـی

ی   ی  هیچ چیز فی تیلیشنماداندیشـ تگی واپسیـن را ندارد. امر قدسـ تگی بازنمونی از دلبسـ ایسـ ه شـ نفسـ

یابد. اشـیای قدسـی فی نفسـه قدسـی نیسـتند. در صـورت نفی خویشـتن،  تنها از طریق اشـیا فعلیت می

ل گشــتـه کـه بـدان بـه خـداونـد اشـــاره میبـه وســیلـه 
ّ

کننـد. لـذا حـامـل و وســیلـه  ای برای تجلی او مبـد

  .(Ibid, p.216)کننده به مافوق خود باشد دلبستگی واپسین باید اشاره 

  شناسی رمزانگاری و نماداندیشیمفهوم

برای    یافته کشف تامّ قلب محمدی است.و شارحان آن، دین، ترجمان و تنزل  عربیابندر مکتب  

ــاره و ادین، اشـ ان رمز، نمـ ان عرفی، از زبـ ه، علاوه بر زبـ ازگوکردن آن تجربـ ه در تبیین حقیقتی    بـ ایـ کنـ

گرایی  رمزنمادگرایی و  ی اوبه تعبیری در معرفت دین  یافته به عنوان «دین» اســتفاده شــده اســت.تنزل 

اندیشی  ای دارد. تفسـیر انفسی و توجه به حقیقت شریعت و بطون معارف دینی یا ژرفنقش برجسـته 

واردات قلبی و معانی تنزل  کید و دارای جایگاه بوده اســت.  أهمواره مورد ت عربیابنو تأویل در زبان 

اهی جز تمثیل، ر  ،لطیف و متعالی دین، در قالب وجود لفظی و تشــبیه معقولات به محســوســات

 ، ناتوانواقعیت دین و  گذارد. لذا الفاظ بشــری از افاده معانی متعالیباقی نمی یرمزبیان  تشــبیه و  

بلکه   ؛بین ظاهر کلام و باطن آن تهافت و تناقضـی نیسـت ،عربیابنانگارانه اسـت؛ در دیدگاه تأویل

 کـه بـاطن در ظـاهر جلوه  طوری  .اســـت  متکی  هـای عمیق معنـاییهـای بیرونی بر لایـه ســطوح و لایـه 

ابراین در رتبـه ظـاهر کلام علاوه بر معنـای بـاطنی و  ی ـهمـان بـاطن تنزل   ،و ظـاهر  کنـدمی افتـه اســـت. بنـ

ــطح و   ــائات آن نیز وجود دارد. رابطه س ــلی، کلام برخوردار از احکام مختص به آن رتبه و اقتض اص

ــت که ظاهر ــت. هر  جلوه و تراوش باطن ب  ،عمق، رابطه ظاهر و باطن اس ــای مقام ظهور اس ه اقتض

دسـت آوردن صـراح باطنی کلام از سـطح به عمق  ه ای نمونه و مثالی از حقیقت بوده، تا برای برقیقه 

روح معنوی آن زدوده شود. در این صورت  از ،سیر کرده و احکام مختص به رتبه کلام و زوائد ،کلام

ــت که معنا و حقیقت ــی و پیکره قالب  ،اس ــان میخود را عریان از غواش ــأن دهد. از اینها نش رو ش

لباب سیر   که از قشـر غواشی به لبّ   اسـتهمچون معبری  ،عارف در فهم و اصـطیاد حقیقت شـریعت
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ه أنّ الظهر هو التفســیر و البطن هو   کنـد.می «مـا نزل من القرآن آیـه الا و لهـا ظهر و بطن، فهمـت منـ

  .)۴، ص۱، ج ۱۴۲۲کاشانی، (التأویل»  

کند که تنها رمز و لغز در معناشـناسـی همان کلامی اسـت که ظاهر کلام، معنایی را دلالت می

ــود گوینده ــت  مقص ــت که در آن )۱۷۴، ص۱تا]، ج عربی، [بی(ابناش نیس . رمز، حرکت خفیفی اس

ــب با معنا بوده و   ــت که متناس ــامل هر چیزی اس ــاره یا دلالتی به معنا وجود دارد. این حرکت ش اش

از قصـص انبیا،  هر یک . محور اصـلی در )۲۲۹، ص۴، ج ۱۳۶۸(مصـطفوی، دلالت بر آن مفهوم کند 

ان مـذهـب   ان بـاطن» اســـت کـه در حقیقـت زبـ ان   عربیابنتکلم بـه «زبـ اســـت. او همواره دوگـانـه زبـ

ان بـاطنی را طرح کرده و بـه تبع آن در دوگـانـه میـان عقـل و ذوق قرار دارد    ۱۳۷۰،  یفی(عفظـاهری و زبـ

  .)۱۴-۱۲الف، ص

اره می تیلیش تواند نماد کند، در صـورتی میمعتقد اسـت «نماد دینی» یعنی نمادی که به خدا اشـ

اره می کند، سـهیم باشـد. هر گونه قول انضـمامی در واقعی به شـمار آید که در قدرت خدا که بدان اشـ

ــت که قطعه  ــمامی قولی اس ــد؛ چراکه قول انض ای از تجربه متناهی را به مورد خدا باید نمادین باش

گیرد تا چیزی را درباره خدا بیـان کنـد؛ زیرا بیان نمادین، بیانی اســت که معنای عنوان ماده به کار می

شـود. این تأیید، مبنای مناسـب را برای بیان صـحیحش از جانب محکیِّ نماد، هم ردّ و هم تأیید می

. نمادهای دینی  (Tilich, 1951, V.1, p.241)دهد  نمادین جهت اشـاره به ورای خود به دست می

  های وجودی بشر داده شده است.هایی هستند که به پرسشپاسخ

، نمادهای مسـیحی پوچ و مهمل نیسـتند؛ بلکه به دلبسـتگی غایی، شـالوده و معنای تیلیشبه باور  

وجود انسـان و کلیّت هسـتی اشـاره دارند. نمادها هیچ یک، از سـاختار ابژه و سـوبژه موجود متناهی را  

دهنـد. بـه این طریق کـه کننـد؛ بلکـه حضــور روحـانی را در نمـادهـای متنـاهی نشـــان میحکـایـت نمی

ــتمع) را در وحدت متعالی اتحاد می ــخنگو) و معلوم (مس ــند. ازاینمحورهای عالِم (س رو در بخش

ــیل دینی حفظ می ــتگی اص ــی، دلبس ــود و حقیقت نماد دینی هیچ پیوندی با حقیقت  نماداندیش ش

نمـاد، علامـت نیســـت و لـذا خصـــایص    تیلیشهـای تجربی منـدرج در خود نـدارد. در دیـدگـاه  گزاره 

  ارتند از:«نماد» عب

  کند.الف) نماد دلالت و اشاره به ورای خویش می

کند ســهیم اســت؛ لذا قابل جایگزینی نیســت؛  ب) نماد در واقعیت چیزی که به آن دلالت می
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  مگر بعد از فاجعه تاریخی که واقعیتی را تغییر دهد.

گاه فردی و جمعی رشــد میج) نماد نمی کند و  تواند به طور اتفاقی به وجود آید بلکه از ناخودآ

  شود.توسط ناخودآگاه جمعی آفریده یا پذیرفته می

طوحی از واقعیت را نمایان می ت (مانند د) نماد، سـ ی نیسـ ترسـ ازد که از طریق دیگر به آن دسـ سـ

  های علمی).راه

سـازد. تنها از طریق  ه) نماد ابعاد و عناصـری از روان ما را مطابق با عناصـر واقعیت، مکشـوف می

  توان به ابعاد درونی آگاهی یافت.نماد می

د می تعد رشـ ت و نظیر جانداران با موقعیت مسـ کند و با تغییر موقعیت از و) نماد قابل ابداع نیسـ

ــد نمیبین می ال مردم رشـ ا اقبـ ان نمیرود و بـ ادی عملی و علمی از میـ ا نقـ د و بـ اد کنـ رود. مرگ نمـ

د اد کنـ ه، واکنش ایجـ افتـ ه تجلی یـ د در گروهی کـ اد نتوانـ ه نمـ کـ امی اســـت   ,Tilich, 1958(  هنگـ

pp.41 & 48(  در نمـاد دینی، ماده از تجربه متعارف به کارگرفته شــده و معنای عرفی آن ماده هم .

أییـد و هم رد می کنـد، هم خود را در معنـای  شــود. نمـاد دینی هم خود را در معنـای لفظی نفی میتـ

بیان  تیلیش. در رابطه با ماده نماد دینی  (Idem, 1957, V.2, pp.9-10)کند  خود متعالی، تأیید می

کنـد که اگر کلمـه، به وســیلـه وحی بدل گردد به آن معنـا نیســت که قالب منطقی زبان عرفی فرو  می

ان کندمی ور الهی را خاطرنشـ د تا حضـ د؛ بلکه ترکیب زبانی باید معنادار باشـ  ,Idem, 1951( پاشـ

V.1, p.124(. شــمـار فرهنگی اســت؛ زیرا صــور های بیزبان کتـاب مقـدس حاصــل خلاقیـت

شـود و امر مشـروط با «بیانی متناقض» به امر نامشـروط اشـاره ه معرفی امر متعالی میفرهنگی، واسـط

دهـد. هیچ زبـان مقـدســی در کـار هـای فرهنگی نشـــان میکنـد. جوهر دین، خود را در صــورتمی

ی  یای قدسـ ی تنها از طریق اشـ ت. امر قدسـ ه وحیانی نیسـ یصـ ت. هیچ چیزی بالذات واجد خصـ نیسـ

نفسه قدسی نیستند. در صورت نفی خویشتن به ابزار تجلی او بدل یابد. اشیای قدسی فیفعلیت می

کننـد. زبان دینی، همـان زبان معمولی اســـت که تحـت تأثیر نیروی  شــوند که به خدا اشـــاره میمی

ان می ه بیـ ان نمـادین  مضــمونی کـ ان دینی، زبـ ه اســـت. زبـ افتـ ا، تغییر یـ کنـد یعنی غـایـت وجود و معنـ

  ن دو زبان عرفی و زبان نمادین در عصـر حاضـر، مانع درک دین بوده اسـت ای اسـت. خلط بیاسـطوره 

)Idem, 1963, V.3, p.59 ــیله از ــت و به این وس ــتفاده الهیات، زبان نمادین اس ). زبان مورد اس

شــود. زبان حامل خطر قرارگرفتن ســرّ الهی در معرض شــاکله و ســاختار عالِم و معلوم اجتناب می
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ــت. به دلیل فراتررفتن از مواجهه خاص، به امر کلی یعنی لوگوس   روح الهی، در عین حال، کلی اس

اره می اره اشـ ائل از حیث اهمیت و حقیقت آنها در اشـ رّ کند. بین وسـ یـن و سـ تگی واپس کردن به دلبسـ

ــمون را می ــفات محدودی از مض ــتی، تفاوت وجود دارد. برخی از مواد تنها ص توانند بازنمایند  هس

(Ibid, pp.254-255)تمام صــفات را نمایان می 
ً
ــفات محوری و تلویحا ــان ص ــازد که . اما انس س

  ).Idem, 1951, V.1, p.118تواند به سرّ هستی و معنا اشاره کند (می

  انگاریمفهوم شناسی تأویل

ــی تأویلمفهومدر  ــناس ــطوح ،  انگاریش ــیدن به مفاد کلام در س ــود و رس رجوع به غایت مقص

نوعی فهم  تأویل، امری مذموم نبوده بلکه  اصـطلاح عرفانیدر   ظاهری و باطنی آن اشـباع شـده اسـت.

  . شــودهـای درونی کلام نقـب زده میهـای بیرونی بـه لایـه اســـت کـه در آن از لایـه   یاز متن و زبـان دین

مایه کلام، ارجاع کلام از ظاهر  فهم درون  معبری برای رسیدن به روح کلام است.  ،های سطحیلایه 

تأویل سـیر بنابراین به باطن و فهم باطنی از آن در مقابل فهم ظاهری کلام، تأویل دانسـته شـده اسـت.  

بدون   ؛کاوی در آن و از ظاهر به مغز کلام رسـیدن اسـتو سـلوک عمیق باطنی در روح معنا و ژرف

بین ظاهر کلام و باطن آن تهافت و تناقضـی نیسـت،    آن که معنای ظاهری و سـطحی کلام نفی گردد.

هـای عمیق معنـایی اســـت؛ طوریکـه بـاطن در ظـاهر  هـای بیرونی بر لایـه بلکـه اتکـای ســطوح و لایـه 

یافته اســت. رابطه ســطح و عمق، رابطه ظاهر و باطن اســت که گر و ظاهر، همان باطنِ تنزل جلوه

ــت   ــای مقام ظهور اس ــانی،  (ظاهر، جلوه و تراوش باطن به اقتض . متن زبان دینی  )۴، ص۱۴۲۲کاش

الامری اسـت که روح معنای همه آنها مراد مطابقی متکلم اسـت  دارای مراتب معنایی متعدد و نفس

الامری اسـت که در آن معیار، مراد متکلم بوده و تأویل و تفسـیر انفسـی در حقیقت، تفسـیری نفس

لفظ    توضـیحات مطرح شـده، باورمندی به اسـتعمالبا توجه به   عربیابنانگاری  اسـت. مبنای تأویل

متعدد نیست بلکه استعمال لفظ در یک روح معنایی است که مصادیق متعددی را با اصل   در معانی

، معنـا حقیقتی عربیابندهـد. از دیـدگـاه  تنـاســـب و ســـازگـاری بـا روح معنـا در نطـاق معنـایی قرار می

مشــترک میان مصــادیق یک لفظ اســت. هر لفظی مراتبی از معنا دارد که لفظ به صــورت حقیقی بر  

همـه آن مصـــادیق، صـــادق اســـت. حمـل محمولات الهیـاتی بر خـداونـد حقیقی بوده و محمولات  
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ت.   بیهی پس از انصـراف معنا از خصـایص و لوازم رتبی آن معنا قابل حمل اسـ ظهور را   عربیابنتشـ

داند. در عالم الفاظ و معانی نیز این باور را به صـورت زبان  ذومراتب و مظاهر را نمودی از ظاهر می

عربی،  بنا(شــود  ظاهر و زبان باطن مطرح ســاخته اســت. از آنجا که از واحد جز واحد صــادر نمی

اس تغییرات و نیاز و تأثیر و تأثر   )۴۲ص،  ۱تا]، ج [بی ع تکوینی الفاظ برای معانی را بر اسـ و خدا وضـ

انجام نداده اسـت، بلکه تنها با یک وضـع تکوینی الفاظ را برای معانی خلق کرده اسـت که به صـورت  

ــانی در رویدادها و حوادث گوناگون مادی وتدریجی از طریق فاعل ــای انس ــناس ــکار   ش زمانی آش

ت و نه می بتی وجودی اسـ بت میان لفظ و معنا برآمده از واقعیت لایتغیر بوده و نسـ گردد. بنابراین نسـ

ا  اری و لـذا امری حقیقی و نـاشــی از اراده الهی اســـت. دراین دیـدگـاه میـان مصـــادیق یـک معنـ اعتبـ

را   پیوسـتگی و ارتباط وجودی پیرامون ذات معنا نهفته اسـت که ثباتی مفهومی در مصـادیق گوناگون

گردد و نه در نسـبت با تحولات ایجاد کند. زیرا معنا در نسـبت با خدا و صـور علمی آن ملاحظه می

ا در ذهن عرفی زمـانی و مـادی. از این ا حقیقتی عینی و غیرقـابـل تغییر دارد. در حـالی کـه معنـ رو معنـ

یدن به روح معنا و رها ود و از رسـ یی از تعینات رتبی بازماند. در منحصـر در خصـایص رتبی معنا شـ

ت که در اذهان عرفی تنزل رتبی نیز  حالی که وضـع الفاظ برای معانی در عالم صـور علمیه الهی اسـ

 له الفاظ صـورعلمی الهی بوده و عالم الفاظ مظهر و پدیدار آن اسـت  
ٌ
پیدا کرده اسـت. معنا و موضـوع

و مطابقی اســت و واضــع حقیقی خدا و فعل و این پیوند و وضــع الفاظ برای معانی به دلالت ذاتی  

ــت   ــطیاد روح معنای  عربیابن. در تأویل آیات الهی  )۷۸-۷۷ص، ۱۴۲۳(جندی،  اوس ــدد اص درص

سـازد؛ لذا او معتقد  حقیقی آنها اسـت. لذا معنای عام و مشـترک را با نفی لوازم رتبی معنا مطرح می

؛ همچنین در نگاه  )۱۱۸، ص۲ج   تا]،، [بییعرب (ابناست که تناسب معنا با موضوع باید رعایت گردد  

  وی کلام الهی اعم از تکوینی و تدوینی است.

  کند:فرایند نماداندیشی را از دو طریق مطرح می تیلیشاما  

دیـالکتیـک ســلـب و ایجـاب: دین همـاننـد هر چیزی در زنـدگی، تحـت قـاعـده ابهـام اســـت.   اول)

ــت. نمادهای دینی می ــوند. «ابهام» بدان معنا که همزمان خلاق و ویرانگر اس توانند مبدل به بت ش

  همه نمادهای دینی دارای دو مرتبه بنیادین هستند:

الی ( ه متعـ مرتبـ ه The Transcendent Levelالف)  ت تجربی ): یعنی مرتبـ ای فراتر از واقعیـ

  پیش روی ما.
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بـا  ): یعنی مرتبـه The Immanent levelمـانـدگـار (ب) مرتبـه درونی یـا درون ای کـه در مواجهـه 

معتقد اســت که روند    تیلیش  (Tilich, 1964, pp.60-65)شــود.  واقعیت درونی بر ما آشــکار می

-Selfحیات (روند فعلیت امر بالقوه) سـه کارکرد اصـلی دارد که عبارتند از: الف) خود یکپارچگی (

Integrationب) خودآفرینی (  -جهـت دوری- *) تحـت اصـــل محوریـتCreation-Self تحـت (

)  Self-Transcendenceج) خودفراروی (  -جهت افقی- )Principle of growth(اصــل رشــد 

 ,Idem, 1963, V.3).  - جهـت عمودی-)  Principle of Sublimityتحـت اصـــل تصــعیـد (

p.32)یابیم. در اندیشـه  . لذا با اصـل خودفراروی دینی به مرتبه متعالی همه نمادهای دینی دسـت می

شناختی آنها را در معرض تهدید عدم قرار  بودن، عناصر هستی، خصیصه قطبیتیلیششناسانه  هستی

شــود. هـا، هر قطـب از نـاحیـه قطـب مخـالف، محـدود گردیـده و نیز تـأییـد میبنـدیدهـد. در قطـبمی

ها مسـتلزم یک کل متوازن اسـت؛ لکن چنین کل متوازنی متحقق نیسـت. هر  توازن کامل بین قطب

ت. تنش اد قطبی اسـ یا را تحقق میچیزی وحدت جامع اما گذرای دو فرایند متضـ ند  ها، اشـ  ).بخشـ

Idem, 1951, V.1, pp.199-200)   الکتیکی ســلـب و ایجـاب در ه طرح روش دیـ این مطلـب بـ

ه   اِشـعار دارد که ویژگی نماد دیالکتیک سـلب و ایجاب اسـت. هر نماد دینی خودش را   تیلیشاندیشـ

کنـد. همچنین در اللفظی نفی کرده امـا در معنـای فراتر از خود، اثبـات میدر معنـای ظـاهری و تحـت

نظر وی عیســی به منزله واســطه مبدأ معنا چیزی جز وســیله وحی نیســت که طبق روش دیالکتیتک  

) تجلی کامل مبدأ ۱شــود. وحی شــامل دو عنصــر اســت:  ســلب و ایجاب، هم نفی و هم تأیید می

) قربانی کامل حامل و وسـیله وحی برای محتوای  ۲هسـتی در کسـی که حامل وحی نهایی اسـت.  

وحی اسـت. وحی در صـورتی نهایی اسـت که قدرت نفی خود را، بدون از دسـت دادن خود داشـته  

بدأ معنا از طریق نماد دینی، حیات خویش را در اشـخاص، . م(Idem, 1951, V.1, p.134)باشـد 

سـازد. نماد باید فرانمایی و شـفافیت را به عنوان واسـطه داشـته باشـد؛ لذا قربانی کامل و  حاضـر می

  سازی امر نامشروط، لازم است.شفافیت کامل برای نمایان

 
شـود؛  ) از دایره هندسـی اتخاذ و به گونه استـعاری به سـاختار هسـتی اطلاق میCenterednessاصـطلاح محوریت ( *

سـاختاری که در آن تأثیر ایجادشـده بر یک جزء، به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم پیامدهایی برای تمام اجزای دیگر در 

احت  Tilich, 1963, V.3, p.33)بر دارد  ( یطره کل سـ جایی که محور وجود   ها قرار دارد؛ زیرامحوریت تحت سـ

 بخشد.گیرد و کثرت عناصر را وحدت میهایی را در بر میدارد مکان
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ان میدوم ارکت، معنا و قدرت محکیّ را نشـ ارکت در روند حیات: نماد از طریق مشـ دهد. ) مشـ

تواند منبع باشـد که از طریق تجربه در آنها مشـارکت کند منابع الهیات سیـسـتاتیک تنها برای کسـی می

  .(Ibid, p.103)های روحانی است  که مبتنی بر مشارکت فاعل شناسا در واقعیت

وحیـانی»   اســـت که به گونه منـاســـب از «همبســـتگی  واجد حقیقـت  نمـاد دینی در صـــورتی 

)Correlation of Revelationدر آن قرار می کـه برخی اشـــخـاص  نمـاد  )  پرده بردارد.  گیرنـد، 

با وحی نهایی را   برخی اشـخاص  دینی در صـورتی صـادق اسـت که به گونه مناسـب همبسـتگی 

ــت که برای وحیی که آن را بیان می اس ــازد. نمادی واجد حقیقت  ــکار س ــد  آش ــب باش مناس کند، 

(Ibid, p.240).  

  هویت زبانی شریعت الهی

و    بـاطن و ظـاهر  نیب  میـان شــریعـت، طریقـت و حقیقـت بـه جمع  بـا بیـان منطق نســبـت  عربیابن

ناپذیری و عدم تفکیـک میـان ظاهر و باطن تأکیـد کرده اســت. او شــریعـت را همـان حقیقـت  جدایی

تنها از طریق شــریعت به دســت میمی آیند؛ زیرا ظاهر،  داند و معتقد اســت که طریقت و حقیقت، 

می جامع برای تمام   ع نبوی در حکم اسـ رع الهی و وضـ ت. در نتیجه باید گفت که شـ طریق باطن اسـ

ه  امل  مراتب و حقیقتی واحد اسـت که مراتب سـ ریعت، طریقت و حقیقت به حسـب نوع را شـ گانه شـ

وب   الت، نبوت و ولایت محسـ ول رسـ ط و نهایی و محصـ ت که در حقیقت مراتب ابتدایی، متوسـ اسـ

احت هر مرتبه می وند. باریابی به سـ ا و تحقق نسـبت  شـ تلزم پیمودن، عمل به مقتضـ ای از مراتب، مسـ

ب قبلی ه مراتـ اطن  بـ اهر و بـ ه در طول دیگری و در حکم ظـ ــه مرتبـ این سـ ــت. در حقیقـت  د اسـ انـ

[بیابن( ا]،  عربی،  اه    )۵۶۳-۵۶۱، ص۲ج و    ۳۳۴، ص۱ج تـ دگـ ل دیـ ا تحلیـ انی عربیابنبـ ت زبـ ، هویـ

  های زیر است:شریعت الهی دارای ویژگی

اد پنهـان اله  . برخورداری از هویـت خودانکشـــافی۱ . برخورداری از هویـت تکوینی و  ۲ی ،  نهـ

دوینی   ا)  ۳تـ ــل فزونی معنـ دد (اصـ و متعـ ل  مســتقـ و مفهومی  ایی  . برخورداری از ســطوح معنـ

وندگی (فاقد ابهام و اجمال)  برخوردار از هویت هدایت .۴ کارشـ . دارای هویت ۵گری، تبیانی و آشـ

ان حق و خلق.   ه.  ۶برزخی میـ ه و تنزیـ ان تشــبیـ ه کلام لفظی آن را  ۷. دارای هویـت جـامع میـ . مرتبـ
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و   ۳۵۸و    ۵۶، صـص۱تا]، ج ، [بی۷۰-۶۸، ص۱۹۴۶عربی،  (ابنترجمانی از کلام الهی دانسـته اسـت  

  .)۸۷و    ۲۵، صص۴ج و  ۵۱۷-۵۱۶و   ۴۵۸و  ۴۱۵-۴۱۴، صص۳و ج  ۶۷۲و  ۲۷۴، صص۲ج 

 صــیانت
ً
 هویت اســمی و غیر مســتقل و ثانیا

ً
بخش از همچنین هویت زبانی کلمات انبیا را اولا

ا کیفیـت دعوت برشــمرده بـ ــب  اسـ انی متنـ  زبـ
ً
ا الثـ ام رمزوارگی و ثـ اهری و مقـ اطـب ظـ ام تخـ د مقـ انـ

  .)۲۵-۲۴، ص۴ج و  ۱۴۷-۱۴۶، ص۱ج تا]،  عربی، [بیابن(

 ,Tilich)معنای عام دین به مفهوم وجودی، دلبستگی غایی است   تیلیش شناسی  اما در دین 

1964, p.42)  و معنای خاص که دین به عنوان کارکرد سوم روح، دو کارکرد فرهنگ و اخلاق را

ــد  اتحاد می  . لذا همواره حیات اخلاقی و فرهنگ (Idem, 1963, V.3, pp.157-160)بخش

ــت.   ــک به  تیلیش خلاق، خود فرارونده اس ــدت به رد تنس ــتی اهریمنانه  گرایی آیینی و بت ش پرس

نمادین پرداخته اسـت که در آن نماد و آیین دینی، فرانمایی خود از دلبسـتگی واپسـین را از دسـت  

ان کمـک می  تیلیش دهـد. از دیـدگـاه  می  انی بیـآفرینـد.  وحی بـه تحول زبـ  ,Idem)کنـد، نـه اینکـه زبـ

1951, V.1, p.123 .(  

ت اما می خنان خدا نیسـ  ,Idem, 1963, V.3)تواند به کلمه خدا بدل گردد. کتاب مقدس، سـ

pp.124-125)  های نامحدود وجودی» اسـت و نه وجودی «تنش  -در این دیدگاه، تناقضـات الهیاتی

رود. لکن عقل متناهی و محدود را  منطقی. عمل خدا از تمام انتظارات و احتمالات بشـری فراتر می

نما در برابر رأی عامه و عقل متناهی قرار دارد و در حقیقت اشــاره به پاشــد. عبارت متناقضفرو نمی

نمـا، پـذیرش امر نـامعقول نیســـت بلکـه حـالـت مـافوق عقـل متنـاهی دارد. لـذا پـذیرش رویـداد متنـاقض

  فراگرفته شدن از جانب امری است که از مافوق (لوگوس) در تجربه انسان، رسوخ کرده است.

  تأویل زبان دینی به مقامات انسانی

تأویل زبان دینی را با مقـامات انســانی انجام داده و از آن تفســیری انفســی ارائه کرده   عربیابن

ت. در این دیدگاه، آ ود. مفتاح و کلید رمز آن در تطابق  ی اسـ انی شـ ات الهی باید مأوّل به مقامات انسـ

ــت  ین  یونک ــص۲تا]، ج عربی، [بی(ابنعنی عالم و آدم اس ــاره به  عربیابن. )۲۹۸و    ۷۶-۷۵، ص با اش

ا،   ناسـ ب تفاوت درجات فاعل شـ ا، ادراک لطایف حقایق را به حسـ ناسـ ت تأویلی فاعل شـ نقش فراسـ
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ت   ته اسـ / قیصـری،  ۲۰۳، ص۱و ج  ۲۴۱و  ۳۳، صـص۲، ج ]تابیو [ ۱۷۲، ص۱۳۳۶(همو،  متفاوت دانسـ

اکلت وجودی  )۵۰۲، ص۱۳۷۵ نخیت وجودی و مشـ هود وجه یلی الربی موجودات، سـ ؛ لذا برای شـ

لازم اسـت تا آدمی به آن راه یابد. این شـهود ملکوتی، با فطانت و فراسـت راه درونی و بسـتر صـیرورت  

برد. بنابراین  آید. فراسـت، آن علمی اسـت که از صـورت به سـیرت پی میاشـتدادی نفس، بدسـت می

ا می  عربیابناز نظر   ابـت اعطـ ابلیـت و عین ثـ ــب قـ - ۱۶۲، ص۱۳۳۶(همو،  گردد  فیض الهی برحسـ

ی  یکمـدرَ  و  مفهوم  هر  در . خـداونـد)۱۶۳
ّ
 بـاطن و  یمختف   یکادرا  و  فهم هر  از و  اســـت ظـاهر و  متجل

ــت؛ ه   ه ک ـ  ســیک  فهم  از  مگر  اسـ الم  همـ د،می  او  تی ـهو  مظهر  و  حق  صــورت  را  عـ ام  در  و  دانـ  مقـ

ــمحلال ــوم  اض ــتی  آثار  و رس ــت    شی خو موهوم  هس رو در مکتب  . از این)۶۸، ص۱۹۶۴(همو،  اس

 برخورداری کتـاب تکوینی و تـدوینی از بواطن هفـتمـایـه بُن  عربیابن
ً
گـانـه  هـای تـأویـل زبـان دینی، اولا

 مراتب هفت  )۲۱۵، ص۱۴۱۰(خمینی،  
ً
ــت  و ثانیا ــده اس ــته ش ــانی دانس   عربی، ابن(گانه طهارت نفس

اری،  / ابن۹۱، ص۱۳۷۵قیصــری،    /۲۷۹، ص۱۹۴۶ اه  )۳۸، ص۲۰۱۰فنـ ه    تیلیش. از دیـدگـ نیز این گونـ

ســازد که از طرق دیگر به آن دســترســی نیســت.  اســت که نماد، ســطوحی از واقعیت را نمایان می

ســازد. تنها از همچنین نماد، ابعاد و عناصــری از روان ما را مطابق با عناصــر واقعیت مکشــوف می

شـدن واقعیت منوط به نمایانسـاختن مراتب توان به ابعاد درونی، آگاهی یافت. نمایانطریق نماد می

مراتب روح و واقعیت درونی ما اسـت. این مراتب باید قرینه و متناظر مراتب واقعیت بیرونی باشـد تا  

 . (Tilich, 1958, V.2, pp.41-48 & 1964, pp.56-57)سازد نماد آنها را آشکار 

  ویلأتی و  شیت رمزاندر ضرو 

  اند:دلایل زیر مطرح ساخته  به را ویل أتی و شیت رمزاندرضروو شارحان مکتب وی  عربیابن

یق مجال الفاظ در بیان آن معانی:   دائره معانی و تنگنا و ضـ تردگی  عت و گسـ بب وسـ اول: به سـ

و مناسـک دینی است که عارف با طهارت نفس و بندگی  وی معتقد اسـت که عرفان، باطن آموزه  ها 

بـه حصـــه  آن دســـت میالهی  از مراتـب معنـایی  [بی(ابنیـابـد  ای  ج عربی،  ابن۱۷۴، ص۱تـا]،  ه،  ک ـتر / 

  .)۶۲، ص۱، ج ۱۳۶۰

  دوم: تنزل حقیقت متعالی در افق تعینات و برخورداری عالم وجود از هویت
ّ
و تنزل حقایق   یظل
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و معـارف حقیقی در مـدارک افهـام: لـذا برای بیـان آن حقـایق بـه نوعی از تمثیـل و رمزگـذاری و نوعی از 

ــرورت دارد  ــب میان معانی متداول عامی و آن حقایق، ض ــل به وجوه مناس ، ۱۳۷۹(خوارزمی، توس

  .)۷۹۳و   ۴۶۹صص

وم: به  ابهات سـ ان در عدم تبعیت از متشـ ابه وجهی برای امتحان و ابتلای انسـ کارگیری آیات متشـ

 .)۱۹۵، ص۱تا]، ج عربی، [بیابن(است  

  آوردن به نمادها را این گونه بیان کرده است:ضرورت روی دلایل تیلیش

قید و شرط و دلیل اول، خصـیصـه نهایی و واپسیـن ماهیت ایمان اسـت: ایمان اگر نوعی تسلیم بی

توان جز از طریق نمـاد بیـان کرد. نمـاد، بُعـد دلبســتگی  نمیدلـدادگی مطلق بـاشـــد، چنین اطلاقی را  

  سازد.واپسین را آشکار می

ایی غـ ل دوم در خود مفهوم  اهی و  دلیـ امتنـ ایـت حقیقی همواره، امر نـ ــت؛ زیرا غـ ه اسـ بودن نهفتـ

دود نمی ذا از طریق امور تجربی و محـ دود اســـت. لـ امحـ اره نـ ان کرد و چـ ان توان آن را بیـ ای جز زبـ

  نمادین برای بیان امر نامتناهی نیست.

ــوژه و ابژه قرار دارد. نمادها می ــاختار متعارف س ــوم: «نفس وجود» بالاتر از س نه  س
ُ
توانند به ک

  وجود، نفوذ کنند.

خص» در مفهوم خدا که از تجربه متعارف ما گرفته می ود و به چهارم: وجود عنصـر «تشـ طور  شـ

یله عینینمادین به خدا اطلاق می روط و مطلق تنها به وسـ ناخت و بیان گردد. امر نامشـ دن قابل شـ شـ

  است.

سـازد که از طریق دیگر به آن دسـترسـی نیسـت.  پنجم: نماد، سـطوحی از واقعیت را نمایان می

سـازد. تنها از همچنین نماد، ابعاد و عناصـری از روان انسـان را مطابق عناصـر واقعیت مکشـوف می

اقـد آن قـدرت برای  طریق نمـاد می ه خـدا فـ افـت غیرنمـادین بـ افـت. رهیـ اهی یـ گـ ه ابعـاد درونی، آ توان بـ

  نفوذ به اعماق وجود است.

برای رفع   ان گزاره شــشــم:  ارض میـ ه واقع و گزاره تعـ بـ اظر  ای نـ تهـ ای دینی از ظرفیـ ای هـ هـ

شــده  تبیین الهیاتی ــــ ـفلســفی از زبان دین بهره جســته    برایشــناســانه شــناســانه و انســانهســتی

 . (Tilich, 1958, pp.41-48 & 1952, p.25)است
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  یملاک صدق در زبان دین 

فان به آفرینی برای سـوقبخشـی و تحریکبر انگیزش های دینی علاوه گزاره 
َ
دادن مخاطبان و مکل

زا نیز بوده که ترجمـان تکوین و منطبق بر آن نمـا و معرفتهایی واقعســوی خیرات و فضــایل، گزاره 

هســتند. در مصــونیت از خطای ادراکی و در تطابق با واقع، معارف وحیانی در رتبه برتر از ادراکات 

عجازی اســت که به انبیا اختصــاص شــهودی و عقلی قرار دارند؛ زیرا وحی، کشــفی معصــومانه و ا

ــت. از این ــته اس ــف اتمّ محمدی میداش ــف برتر و وحی ختمی را کش دانند  رو عرفا «وحی» را کش

تند؛ هرچند تعقل و  )۱۰۱، ص۱۳۷۵(قیصـری،   . عقل، وحی و شـهود قلبی، حقایقی خطاناپذیری هسـ

. گرچه علم حضــوری،  )۲۹۸، ص۲تا]، ج عربی، [بی(ابنما از وحی، امکان خطا را دارا اســت  فهم 

شــهود واقعیت اســت و تناظر با واقع دارد؛ اما هم انســان، بطون و لطایف ســبعه دارد و هم خلقت،  

ا عـالِم و معلوم متحـد اســـت و قوام علم   بـه اســرار اســـت. از طرفی علم بـ بطن در بطن و محفوف 

اسـت. لذا شـهود  حضـوری به درجه تهذیب و صـفای آینه روح سـالک در فرانمایی و شـفافیت، وابسـته  

و مکاشــفات و علوم حضــوری به حســب مرتبه و درجه عارف، دارای درجات اســت و غلبه حال یا  

های ذهنی در فرض مقامی خاص در حین مکاشــفه یا مشــاهده، علاوه بر برخی علوم ســابق و پیش

اهد فه یا مشـ ول مکاشـ ورت )۱۰۳-۱۰۲، ص۱۳۶۰ترکه،  (ابنه، موثر اسـت  حصـ هود حقایق، به صـ . شـ

معنا اســت  واســطه اســت که خطا، تردید، نســیان و ســهو در آن بیالیقین آن چنان صــریح و بیحق

. این اطمینان و اسـتحکام در معارف شـهودی، به این دلیل اسـت که )۵۶، ص۱تا]، ج عربی، [بی(ابن

دارد نه اینکه مانند علوم رسـمی متکی به مفاهیم ذهنی باشـد. لذا در اتکا معرفت عرفانی به واقعیت  

ــال و اتحاد پیدا می ــان با واقعیت، اتص ــهود وحیانی، انس کند. لکن در معرفت عقلی امکان خطا ش

د قوای دیگر همچون حس و قلـب اســـت   ان، صوجود دارد؛ زیرا عقـل مقلـ ابراین در )۲۸۸(همـ . بنـ

  ، موارد زیر مورد اعتبار است:روش کشف و شهود قلبی و روحی

اس  ت که با ابزار قلب و بر اسـ ناختاری و ناظر به واقع اسـ الف) حاوی هویتی معرفتی و شـ

  توان به آن دست یافت.تحصیل ریاضت و مجاهدت می

ب) کشـف قلبی از سـنخ حضـور و ملازم با رفع حجاب ظلمانی و نورانی و اتحاد و اتصـال 

  قلب به صُقع ربوبی است.

ــهود در مرحله حق ــف و ش ــهودی) برای عارف الیقین (وجودی) یا عینج) کش الیقین (ش
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  .)۱۰۷، ص۱۳۷۵(قیصری،  گردد حاصل می

ــهود برای عارف در مرحله حق ــف و ش یابد. عارف در مرحله الیقین ظهور میالیقین یا عینکش

بـا حقیقـت اتحـاد میکنـد و در مرحلـه حقالیقین، حقیقـت را مشـــاهـده میعین عربی،  (ابنیـابـد الیقین 

  .)۴۵۶، ص۳تا]، ج [بی

ان   یل، امکان خطا وجود دارد. بنابراین عمده خطای انسـ هود اصـ در جانشیـنی شـهودنما بجای شـ

اند.  در معارف عقلی، دینی و شـهودی اسـت که اموری حصـولی هسـتند و قابل تصـحیح و تکمیل

توان با شـهود تام محمدی و  «بطلان» و «نقصـان» در معرفت حضـوری، علم کشـفی و شـهودی را می

های دیگر همانند معرفت عقلی و  توان با روش «کذب» و «خطا» در معرفت حصـولی عرفانی را می

دینی سـنجیده و آنها را تکمیل و تصـحیح کرد. در معرفت حصـولی عرفانی به میزان صـدق و کذب و  

ملاک تشــخیص صــواب از خطا و در معرفت حضــوری و شــهودی عرفانی به میزان حق و باطل و  

  تشخیص کمال از نقصان نیاز است.

ــناختاری گزاره  تیلیش ــدق و کذب آنها مینیز در زمینه ش ــی از های دینی و ص گوید که امر قدس

ت. واقعیت فی اختار عالِم و معلوم، فراتر اسـ ت، نه میسـ ت که هسـ ه آن چیزی اسـ تواند صـادق نفسـ

های نمادین زبان دینی بنابر سـاختار متعارف شـناخت یعنی سـاختار شـکاف  باشـد نه کاذب. گزاره 

وب می ناختاری محسـ ادقمیان عالم و معلوم، غیرشـ وند. لذا نه صـ اند و نه کاذب. هرچند در میان شـ

ــت» گزاره گزاره  ــت. های دینی تنها گزاره غیر نمادین یعنی «خدا، نفس وجود اس ــناختاری اس ای ش

(Tilich, 1957, V.2, pp.9-10)  ناخت پذیرنده، معیار ی از وحی یا شـ ناخت ناشـ اما در حیطه شـ

ــنجی نمادها وجود دارد. از اینمتنا ــب برای خود در اعتبارس ــاختار س  واقع از س
ّ

رو برای آن که حاق

ب با خود را دارد. لذا از دیدگاه  قطب دق متناسـ ناخت و صـ ت، حیطه شـ بندی نفس و جهان فراتر اسـ

نهدین از امری ناظر به   تیلیش
ُ
ندارد. لذا   قعیتگوید و تعارضی نیز با سطوح دیگر واواقع سخن می  ک

ف می ناخت کشـ رف در شـ ی از وحی که معنای نامتناهی و حقیقت صـ ناخت ناشـ گردد،  در حیطه شـ

ها  ورزیتوان متناظر با واقع و شناختاری دانست. لذا جایز نیست الگوی تمام تحقیقزبان دینی را می

و  ورزی «آزمـایش تکرارپـذیر» ورزی آزمـایشــی منحصــر کرد. دو روش تحقیقرا در الگوی تحقیق

کننده» و  «مشــارکت در روندهای حیات (تجربی غیرآزمایشــی)» با دو رهیافت شــناختاری «کنترل 

ه اتحـاد خلاق دو مـاهیـت عـالم و معلوم اثبـات   ه وســیلـ ذیرنـده بـ د. شــنـاخـت پـ اظرانـ ذیرنـده» متنـ «پـ
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ــناخت تا اندازه می ــدق ش ــود. حقیقت و ص ــی و تا اندازه ش ــیله ای از جانب آزمون آزمایش ای به وس

تواند منبع شود. منابع الهیات سیستاتیک تنها برای کسی میمشارکت در روندهای حیات، اثبات می

های باشـد که از طریق تجربه در آنها مشـارکت کند که مبتنی بر مشـارکت فاعل شـناسـا در واقعیت

واسـطگی عرفانی و تجربه  دلانه و با فاصـله به جای بیروحانی اسـت. بنابراین جایگزینی تحلیل فارغ 

  . (Idem, 1951, V.1, p.103)وجودی لازم است

ــناخت متعارف، مداخله نمی ــی از وحی در ش ــناخت ناش ــناخت متعارف ش کند و چیزی به ش

تواند در مورد شـناخت ناشـی از وحی مداخله کند. اگر افزاید. همین طور شـناخت متعارف نمینمی

ناخت کند باید آن را در معرض آزمون ان، وحی ادعای شـ اختارهای طبیعت، تاریخ و انسـ های  در سـ

ــدق آن را از همان طرق ثابت کرد و همان روش  ــی قرار داد و ص ــی در آزمایش های متعارف پژوهش

های  مورد آن اعمال گردد. حقیقت وحیانی در بُعدی نهفته است که آن را با شناخت متعارف، کاوش 

ناخت لغوی و... نمی ناخت ناشـی از وحی از جانب تاریخی، شـ دق شـ توان تأیید یا تکذیب کرد. صـ

گیرد که در حیطه شـناخت ناشـی از وحی باشـد. شـناخت ناشـی از وحی قرار می معیاری مورد داوری

باید از جانب معیارهای تلویحی خود، قضـاوت گردد. لذا تعارضـی بین «شـناخت ناشـی از وحی» و  

. حقیقـت نمـاد دینی هیچ پیوندی با (Idem, 1951, V.1, p.131)«شــنـاخت متعـارف» نیســـت  

تی بوده،  حقیقت گزاره  رّ هسـ ی از وحی مربوط به سـ ناخت ناشـ های تجربی مندرج در خود ندارد. شـ

ــناخت  از این ــتفاده از ماده متناهی با معنای عرفی خود، در حیطه ش ــت. اس رو تمثیلی یا نمادین اس

ی از وحی، معنای وحی را از میان می ورتی واجد حقیقت اسـت که به گونه ناشـ برد. نماد دینی در صـ

تگی وحیانی» ( ب از «همبسـ خاص در آن قرار  Correlation of Revelationمناسـ ) که برخی اشـ

گیرند، پرده بردارد. نماد دینی در صــورتی صــادق اســت که به گونه مناســب، همبســتگی برخی  می

  .(Ibid, p.240)اشخاص با وحی نهایی را آشکار سازد 

گرایانه زبان اند تا معنـای واقعای نمـادین تفســیر کردهبرخی زبان دینی را به گونه   تیلیشاز دیدگاه  

دینی را فروپاشـند و اهمیت، قدرت و تأثیر معنوی آن را ضـعیف کنند. تفسـیر نمادین، امری ضـروری  

ان دینی را افزایش می ه طوری کـه واقعیـت و قـدرت زبـ ه کـاهش اســـت؛ بـ .  (Ibid, p.241)دهـد و نـ

سـرشـت نمادهای دینی، مانند کارکرد سـایر نمادها، آشـکارسـازی مراتبی از واقعیت اسـت که نهان 

تند و به طریق دیگری عیان نمی ود. این مرتبه را «بُعد ژرف واقعیت» (هسـ  depth dimension ofشـ
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realityسّ و اسـاس همه ابعاد دیگر اسـت. از این
ُ
 مرتبه ) نامید. آن بُعد از واقعیت که ا

ً
ای در رو صـرفا

. رویکرد شناختاری (Idem, 1964, pp.58-60)جوار مراتب دیگر نیست بلکه مرتبه بنیادین است  

ــرف الوجود، امکان ــاختاری ص ــر س ــتماتیک،  به خدا از رهگذر عناص ــیس ــورت س ــت. ص پذیر اس

ازگاری گزاره  ناختاری را در تمام حیطه سـ مندانه تضـمین میهای شـ  ,Idem)کند.  های معرفت روشـ

1951, V.1, p.238)  

کنند.  میزان اعتبار نمادهای دینی در کفایت و رسـایی آنهاسـت نسـبت به تجارب دینی که بیان می

پردازی  پرسـش از صـدق و کذب در آموزه خدا مبتنی بر تصـویری اشـتباه اسـت. زیرا خدا ورای مفهوم

ــدق، معنای رایج آن یعنی انطباق با واقع  ــت؛ اما منظور از ص ــکاف عالِم و معلوم اس ــاختار ش و س

نیســت بلکه به معنای میزان و درجه حکایت از محکی اســت. طریق ســلبی که صــدق نماد دینی را  

ای  سازد عبارت است از ویژگی خودسلبی و فرانمایی (شفافیت و طریقیت) نماد از محکیمعین می

فافیت) بیشـتر باشـد و حکایت از ماورا،  که از آن حکایت می کند. هرچقدر فرانمایی (طریقیت و شـ

ان بیش ـ ت. هرچقدر نماد کمتر ماورای خویش را نشـ تری برخوردار اسـ دق و اعتبار بیشـ تر، نماد از صـ

د، آن نماد از  فافیت کمتری برخوردار باشـ دهد و نظرها را به سـوی خود جلب کند و از طریقیت و شـ

کند، ارزش مواد  صــدق کمتری برخوردار اســت. طریق اثباتی که صــدق نماد دینی را مشــخص می

ــدق از طریق مواد و   ــت. یعنی تعیین ارزش ص ــده اس ــت که در این نماد بکار گرفته ش نمادینی اس

د. نمادی که  ت. کیفیت ماده نمادین، ممکن اسـت متفاوت باشـ ده در نماد اسـ الح به کارگرفته شـ مصـ

تری چون انســان و شــخصــیت انســانی اســتفاده کرده از شــأن و مرتبه بالاتری  از مواد نمادین عالی

ملاک صـدق را «شـفافیت یا فرانمایی» زبان در حیطه کنه هسـتی و    تیلیشت. بنابراین  برخوردار اس ـ

  ).Ibid, p.124داند (معنا می

  یویل زبان دین أچگونگی ت

ا تحلیـل    عربیابن ت ـبـ ان دینویـل  أچگونگی  بیـان میزبـ ا  ی  کـه مراد متکلم از تنزّل کلام، تنهـ دارد 

بلکه تمام مراتب طولی و باطنی مراد مطابقی صــاحب شــریعت   توقف در ظواهر کلام نیســت؛ 

یر باطنی و انفسـی اسـت. معنای زبان   ر رسـیدن به ژرفای کلام و تفسـ اسـت. غایت قصـوای فهم بشـ
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مألوف، ظاهری و سطحی هرچند حجت و دارای ارزش ذاتی است؛ اما توقف، حصر و فروکاست  

و رفتاری را مطرح میدر آن، منع شـده اسـت. لذا برای تأویل زبان دینی، مؤلفه  شـناختی  کند  های 

  که عبارتند از:

  .)۵۶، ص۱۳۷۰اشانی،  ک(اول: مدرج بودن فهم زبان شرایع است 

  .)۳۷۰، ص۲تا]، ج عربی، [بیابن(دوم: التزام به ظاهر، راه وصول به باطن کلام الهی است  

، ۱۳۷۸  زاده آملی،/ حسـن۴۸۳، ص۳(همان، ج سـوم: فنای مطلق، شـرط تأویل آیات الهی اسـت  

  .)۳۱۱، ص۱۳۷۷خمینی،   /۵۶ص

  چهارم: حقیقت و الفاظ دارای مراتب وجودی است.

اسـت.   معانی ارواح و  عامّ   معانی  برای  الفاظ  وضـعالاصـول رمزانگاری زبان دینی،  پنجم: اصـل

رار و رموز قرآنی اسـت که از ثمرات این تدبر، کشـف حقایق اسـت   این روش، اصـل الاصـول فهم اسـ

  .)۱۱۸، ص۲و ج  ۹۶، ص۱تا]، ج عربی، [بی(ابن

و  ۹۸، ص۱(همان، ج شـود  شـشـم: بر اسـاس فهم مراتبی، معنای رمزی الفاظ تشـبیهی، کشـف می

ــلوک وجودی  )۴۰۰، ص۴ج  ــر در ذوق عرفانی و س . بنابراین فهم روح معنای زبان دینی تنها منحص

اسـت و مشـارکت دیگران در مقام بیان آن درک عینی، باید در قالب به کارگیری اصـول عام حصـولی  

 باشد.

) و قالب الگوی  Correlationالگوی تفسـیری خود را از زبان دینی در روش همبسـتگی ( تیلیش

 ,Tilich)کند  ها» و «وجود بشـری و تجلی الهی» مطرح می«پیام و موقعیت» و «مسـائل و پاسـخ

1951, V.1, pp.7-8 & 59)ان نمـادین می ان دینی را زبـ ان نمـادین . وی زبـ دانـد و برای فهم از زبـ

  دهد:مراحل زیر را پیشنهاد می

.  (Ibid, V.2, p.152)ها گرایانه نمادها و اســطوره زدایی و ســتیز با تحریف لفظ) اســطوره ۱

ای خدایان مطرح  شـوند. آنها در قصـص اسـطوره تنهایی پدیدار نمینمادهای دینی به طور مجزا و به 

تگی فرجامین می توار دلبسـ تند؛ اما در بنیاد ثابت و اسـ ان نیسـ اطیری یکسـ وند. هر چند خدایان اسـ شـ

ان در چهره ل میانسـ
ّ
طوره های گوناگونی متمث وند. اسـ ر، نقادی شـ ها در هر یک از ادیان بزرگ نوع بشـ

  .(Idem, 1958, pp.48-49)شدند و تعالی یافتند 

الف) مرتبه   ) بررسی مراتب نمادهای دینی: همه نمادهای دینی دارای دو مرتبه بنیادین هستند:۲
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ت.  ): یعنی مرتبه The Transcendent Levelمتعالی ( ای فراتر از واقعیت تجربی پیش روی ماسـ

ا درون یـ ه درونی  ار: (ب) مرتبـ دگـ انـ ه The Immanent Levelمـ ا ) یعنی مرتبـ بـ ه  ه در مواجهـ ای کـ

 .(Idem, 1964, pp.60-65)شود  واقعیت درونی بر ما آشکار می

  .(Ibid, p.54)ها است  ) تمییز و تبویب معنای نماد از معنای نشانه ۳

) دیالکتیک سـلب و ایجاب: نمادی اصـیل اسـت که در عین حال که تمامیت حضـور الوهی را  ۲

ــم می ــددر خویش تجس ــود بخش  (حکم ایجابی) خود را قربانی و نفی کند تا مبادا به بتی بدل ش

این سـلب و ایجاب ملاک و سـنجه همه نمادهای دینی اسـت. او معتقد اسـت که باید    .(حکم سـلبی)

لبی و احکام ایجابی و احکام مطلق یعنی  از حقیقت نمادهای دینی پرسـش کرد و باید بین احکام سـ

  .Ibid, pp.65-67)فراتر از سلب و ایجاب، فرق گذاشت (

کند که کلام غیرنمادین برای آن بسـنده و رسـا نیسـت  ای از واقعیت را آشـکار میهر نماد، مرتبه 

(Ibid, p.56). 

شــدن مراتب روح و واقعیت درونی ماســت. این  ســاختن مراتب واقعیت، منوط به نمایاننمایان

ــکار می ســازد. واقعیت،  مراتب باید قرینه و متناظر مراتب واقعیت بیرونی باشــد که نماد، آن را آش

ت. این مراتب متفاوت، رهیافتها و زبان طوح و مراتب متفاوت اسـ طلبد. های متفاوتی را میدارای سـ

ه واقعیـت ا را نمیهمـ دن مراتـب عمیق واقعیـت و همچنین مراتـب  هـ انـ ایـ د. نمـ ان فهمیـ ه یـک زبـ توان بـ

  شود.خاص و پنهان روح، از طریق زبان نمادین انجام می

ــان می۳ ــارکت، معنا و قدرت محکیّ را نش ــارکت در روند حیات: نماد از طریق مش دهد  ) مش

(Idem, 1951, V.1, p.103). 

در این موقعیت باید توازن میان عناصــر قطبی را حفظ کرد. این عناصــر قطبی عبارتند از: الف)  

 تفرّد و مشارکت. ب) پویایی و صورت. ج) آزادی و تقدیر.

  الگوی سوم

ام رمزگرایی   دیشــی  عربیابندو نظـ ادانـ دیگر می  تیلیش  و نمـ ا یکـ بـ ل  امـ اطی و تعـ د  در تعـ تواننـ

ام معرفتی، الگوی جـامع و   ان این دو نظـ الوگ میـ ا برقراری دیـ د و بـ دهنـ اســخ بـ الات را بهتر پـ اشــکـ
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های دینی که چارچوب فکری سـومی برای حل مسـئله، اسـتخراج کنند. با درنظرگرفتن اقسـام گزاره 

های دسـتوری و  ) و گزاره Descriptionهای توصـیفی ناظر به عناصـر شـناختی (اند از گزاره عبارت

اری ( اصــر رفتـ ه عنـ اظر بـ نـ اصــر  ) و گزاره Persuationحکمی  ه عنـ اظر بـ نـ اعی  ای ترغیبی و اقنـ هـ

ــی ( ــاس ــناختی، تمام گزاره ) دلیلی نداریم که به لحاظ منطقی و معرفتPrescriptionاحس های  ش

هـای دینی بـا ای میـان گزاره وار و شــبکـه ای انـدامدینی، حکم واحـدی داشــتـه بـاشــنـد؛ هرچنـد رابطـه 

 بخواهیم تمـام گزاره 
ً
ه بـاشـــد. مثلا هـای دینی را تمثیلی یـا نمـادین و عرفی و...  یکـدیگر وجود داشــتـ

ب با  ت متناسـ ا لازم اسـ ده، حکمی صـادر گردد. به نظر  های مطرح از گزاره هر یک  بدانیم. چه بسـ شـ

های  رسـد یکی از مشـکلات نظریات گفته شـده در زمینه زبان دین، این اسـت که محققین از گزاره می

ایر بخش رایت دادهکلامی شـروع کرده و نظریه خود را به سـ اند که همه آنها را تحت ها و ابعاد دین سـ

 در مقـام عمـل، مجبورند از نظریه عام  . طرفداران این گونه تعمیمای واحد، توجیـه کننـدنظریه 
ً
ها غالبـا

ــی که تمام گزاره و فراگیر خود عقب ــتثنا بزنند. برای نمونه کس یـنی کرده و بر آنها اس های دینی را  نشـ

ــمبلیک و نمادین می حقوقی و تاریخی با موارد نقض   های فقهی،داند در مقام عمل در مورد گزاره س

ــیاری مواجه می ــبکه بس ــت فهم ش ــابهات، لازم اس ــیر محکمات و تأویل متش ــود. در تفس ای،  ش

اس اولویتهم ناختی زیر، دلالت  سـنخی وجودی، همدلی و همزبانی با متن داشـت و بر اسـ های شـ

  های غامض زبان دینی را اصطیاد کرد:و روح معنای گزاره 

  اول) ابتنا بر بدیهیات معقول و فطری 

  دوم) انسجام نظری با شبکه باورها

یات زمانی و مکانی، کارکردها و نیازها  ب با مقتضـ وم) رعایت زبان مألوف عرفی و تناسـ سـ

  و مصالح و شرایط زیستی

بنـابراین در فراینـد تـأویـل، توجـه بـه مواردی همچون توجـه بـه زبـان مـألوف در معنـای ظـاهری الفـاظ  

ان دین از معـانی مـألوف بـا رویکرد تفســیر شــبکـه  ان دین، پـالایش زبـ زدن بـه معنـای ای برای نقـبزبـ

باطنی، ارتقای روحی خوانشگر متن و همزبانی با ساحت قدس ربوبی با طهارت و تزکیه نفس برای  

رف  با  رهایی و پالایش تعینات و تعلقات رهزن و منصـ ت. در مواجهه  روری اسـ از از روح معنا، ضـ سـ

م، شـناخت؛ بلکه فاعل شـناسـا خود شـأنی از شـئون  امر متعالی نمی
َ
توان آن ذات را منفصـل از عال

اخت رود. اما برای شـنموضـوع شـناخت اسـت؛ لذا دوگانگی ابژه و سـوبژه در مقام وحدت از میان می
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 سـلبی نیسـت؛ بلکه ایجابی نیز خواهد بود. لذا ما 
ً
امر متعالی در مقام کثرت، این شـناخت، صـرفا

  توانیم آن را بیان کنیم.دانیم و میدارای وحی شناختاری بوده و در مورد خدا چیزی می

فی که در مورد موجود   ت؛ خواه در آن وصـ ت؟ این الگو روش تمثیلی نیسـ وم چیسـ اما الگوی سـ

شــود و خواه تمثیل تصــاعدی که در آن وصــفی که به طور عالی اســت به موجود نازل نســبت داده  

ناقصــی در موجود نازل وجود دارد به موجود عالی و کامل ســرایت داده شــود. یعنی نوعی تشــابه و  

ــاف کمالی نه واحد  ــت و نه به طور کلی مغایر و مباین با او. اوص ــب دارند؛ نه آن که عین اوس تناس

ند و نه متب ترک معنوی باشـ تند تا مشـ ت.  هسـ تراک لفظی در میان آید و نه تمثیلی اسـ تند تا اشـ این هسـ

طح ظاهری در اصـل و روح   ت. سـ وم پذیرش، رویکرد وضـع الفاظ برای روح المعانی اسـ الگوی سـ

ع برای روح معنا و در همه مراتب وجودی به حقیقت با س ـ ت. وضـ ریک اسـ طوح درونی و باطنی، شـ

نحو حقیقت است که اشتراک معنوی بین همه مصادیق با الغای خصوصیت هر رتبه است. لذا روح  

ــت، رهایی می ــه رتبی آن که از لوازم معنا و اجانب و غرائب حقیقت اس ــیص یابد. روح  معنا از خص

معنا بعد از تنزل در آن رتبه با آنها متلازم و متشـابک شـده اسـت؛ لذا برخوردار از اصـل فزونی معنا 

  تواند به آن معنا باشد.است. یعنی یک متن به معنای روح تمام مراتبی است که می

  گیرینتیجه

ان برخی گزاره  ان نمـادین بر زبـ ایـد توجـه داشـــت اگر ابتنـای زبـ ا بـ هـای دینی، نمـادین اســـت. امـ

ادار بـاشـــد، می ایش معنـ نیز بیـان کرد؛ امـا نمـاد در ســطوحی از معنـ ان حقیقی  توان آن نمـاد را بـه زبـ

ل دیـ لبـ ذیر و تحویـ اپـ ایی  نـ ایی از توانـ ذیر اســـت؛ زیرا امر غـ اپـ ه  نـ ان  هر گونـ برای بیـ واقعیـت محـدود 

رود. از این حیثیـت، نماد، آنچه را که از هیچ راه دیگری قابل بیان نیســت بیان مســتقیم آن فراتر می

کند و در سـطوح دیگر معنایی، نماد، دارای فزونی معنایی اسـت و بر پویایی اسـتوار اسـت. نماد می

که ناتوان از بیان آن   کندناپذیر اسـت؛ زیرا سـطوحی از معنا را بیان میدر سـطوحی از معنا امری بدیل

اســت. لذا جانشـیـن معنای حقیقی نیســت؛ اما در همان ســطوح نیز قابل تقلیل به آن اســت. نماد، 

ق اســت اما بی
ّ

 زینتنظم نیســت. نماد، هدایتخلا
ً
بخش محســوب  گر معنایی اســت و صــرفا

ه قصـــد نمی ه نمـاد، بـ ا همـان مـدلول اولیـ ه و حقیقی، ارزش ذاتی دارد امـ شــود. هرچنـد مـدلول اولیـ
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رو زبان دین  شـود. لذا نماد امری تولیدی و زایشـی اسـت. از اینگشـودن معنا در سـطوح دیگر نفی می

دهد. نماد، قابل تقلیل به زبان حقیقی است. با بخش اسـت و شناخت ما را افزایش میزبانی معرفت

  توان مورد توجه قرار داد:موارد زیر را در فهم زبان دینی می تیلیشو   عربیابنبررسی تطبیقی آرای 

زبان باطن، زبان وحدت اســت و زبان ظاهری شــرع، زبان تقابل حق و خلق و کثرت اســت.  

اگون بوده و برای گزاره  توان حکم واحـد صـــادر کرد. تعطیلی از انواع آن نمیهر یـک  هـای دینی گونـ

ــناخت (بی ــبیهی مطلق، رد  ش ــناخت تش ــلبی مطلق یا ش ــناخت تنزیهی و س معنایی) و همچنین ش

های جمودگرای  گردد. در توصـیف امر متعالی تشـبیه در عین تنزیه، مطرح اسـت. لذا با تحریفمی

 شود.گرایانه، ستیز میلفظی و نص

کننده لازم اســت. نمادها و  مند و کنترل ای نظامدر خوانش متن زبان دینی، رویکرد فهم شــبکه 

ــارکت و   ــل فزونی معنا و پویایی برخوردارند. برای فهم معنای زبان دین، مش رموز زبان دینی از اص

ســنخیت وجودی، لازم اســت. فهم رموز و نمادهای دینی به وســیله مشــارکت در روند حیات و  

زبانی با متن) اســت. همچنین برای فهم معنای زبان دین،  حضــور در حلقه الهیاتی (همدلی و هم

  باید تناسب معنا با موضوع (اصل تناسب) رعایت گردد.

تـأویـل زبـان دینی بـا تنـاظر انســـان بـا مراتـب معـانی کتـاب مقـدس اســـت (انســـان انگـاری کتـاب 

ه می  توجـ
ً
ا ای دینی ضــرورتـ ا و رمزهـ ادهـ ب نمـ مراتـ ه  بـ ا  دس). در اینجـ ا، حقیقتی  مقـ شــود. معنـ

الامری اســـت کـه دارای مراتـب مـادی و فرامـادی اســـت. زبـان نمـادین و رمزین دینی، راهنمـا و  نفس

دلیل تجلیات الهی و تجلیات الهی، دلیل اســمای الهی اســت. لذا با یکدیگر نســبت ظاهر و باطن 

دیگر. ــل از یکـ ه علـت و معلول منفصـ د؛ نـ ا برقراری   دارنـ بـ ای دینی،  ادهـ خودفراروی از رموز و نمـ

دیالکتیک نفی و اثبات اســت. صــور ظاهری علاوه بر معناداری، وســیله انتقال معنا اســت. وســیله 

روش فهم معنای زبان دینی مبتنی بر روش اشـتراک  شـود.تقیید در حقیقت نمی  انتقال معنا، سـبب

معنوی با تقریر وضـع حقیقی الفاظ برای روح المعانی اسـت و محمولات الهیاتی به صـورت حقیقی  

  شوند.خداوند حمل میبر 
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  منابع و مآخذ

: بوستان کتاب، قم؛  شـرح مقدمه قیصـری بر فصـوص الحکمالدین؛  آشـتیانی، سـیدجلال .۱

۱۳۸۸. 

و دار احیاء التراث العربی،   صـادر داربیروت:   ؛هکیالم  الفتوحاتن؛  یالدعربی، محیابن .۲

 ].تایب[

 م.۱۹۴۶،  ه یالعرب تب  کاء الی؛ قاهره: دار إحمکفصوص الحـــــ؛  .۳

 . ،۱۳۷۰الزهراء : تهرانی؛  ف یأبوالعلا عف ؛ مقدمه الدکتور مکفصوص الح ـــــ؛ .۴

 .۱۳۳۶، لی بر ه : مطبعدنیل؛ هیالانسان هکفی اصلاح الممل هیرات الالهیالتدبـــــ؛  .۵

ــ؛   .۶ ــ ــ ــ ،  مرکز نشر دانشگاهی: تهران  ؛تحقیق عثمان اسماعیل یحیی؛ هالتجلیات الالهیــ

۱۳۶۷. 

 .۱۳۷۰، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :تهران؛ نقش الفصوصـــــ؛  .۷

: تهرانتصـحیح و مقدمه آشـتیانی؛    ؛القواعد  دیتمه؛ محمد  بن علی  نیالدصـائن  ه،کالتر .۸

 .۱۳۶۰انتشارات انجمن اسلامی حکمت و فلسفه،  

 .۱۳۷۸، داریدارفر؛ قم: بی؛ محسن بمکشرح فصوص الحـــــ؛  .۹

 .۱۳۹۳؛ ترجمه فروزان راسخی؛ تهران: هرمس، پل تیلیشوود؛ توماس، جان هی .۱۰

: موسسه مطالعات  تهران  ؛الفصوص نقش  شرح یف  النصوص نقد؛  عبدالرحمن  جامی، .۱۱

 .۱۳۷۰ ،و تحقیقات فرهنگی

ــ؛   .۱۲ ـــ ـــ ـــ ـــ نی  یالی الحسکیم الیعاصم ابراه  حیو تصح قیتحق ؛  مکشرح فصوص الحـ

 ق.۱۴۲۵،  ه یتب العلمکالشاذلی الدرقاوی؛ بیروت: دار ال

ــرحن؛  یدالـدی ـالجنـدی، مؤ .۱۳ ــوص ش  ـمکالحفص ن  یدجلال الـدی ـ؛ تحقیق و تصــحیح سـ

 ق.۱۴۲۳،  تابک؛ قم: بوستان انییآشت

ن .۱۴ ن؛  زاده آملیحسـ وص الح، حسـ ازمان چاپ و تهران؛ مکممد الهمم در شـرح فصـ : سـ
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 .۱۳۷۸،  انتشارات وزارت ارشاد اسلامی

 نشـر  و میتنظ  مؤسـسـه   :تهران؛ هیالولا   و هالخلاف إلی  هیالهدا  مصـباح الله؛وحر  ،نییخم .۱۵

  .۱۳۷۶  نی،یخم  امام آثار

ــ؛   .۱۶ ــ ــ ــ   ،: پاسدار اسلامتهران؛  الأنس  مصباح  و مکالح فصوص تعلیقات علی شرحــ

 ق.۱۴۱۰

ــ؛   .۱۷ ــ ــ ــ ،  نییخم امام  آثار نشر و  میتنظ  مؤسسه  :تهران؛  جهل  و عقل جنود  ثیحد شرحــ

۱۳۷۷.  

وص الحکم؛  نین حس ـیالدخوارزمی، تاج .۱۸ تان  ؛ قم:  شـرح فصـ ارات دفتر  (تاب کبوسـ انتشـ

 .۱۳۷۹  )،ه یغات اسلامی حوزه علمیتبل

داوودی،   حیو تصـح  قیتحق ؛  مفردات ألفاظ القرآنن بن محمد؛  یراغب اصـفهانی، حس ـ .۱۹

 ق.۱۴۱۲،  ه ی: الدار الشامدمشق : دارالقلم وروتیب؛ صفوان عدنان

عید؛  . ۲۰ لامی،  عرفان نظریتجلی و ظهور در رحیمیان، سـ ارات دفتر تبلیغات اسـ ؛ قم: انتشـ

۱۳۷۶. 

یـنروحانی .۲۱ ــه  مواجید عرفانی؛  نژاد، حسـ ــگاه فرهنگ و اندیش ــارات پژوهش ؛ تهران: انتش

 .۱۳۸۶اسلامی،  

د . ۲۲ د؛  یطریحی، فخرالـ ینن بن محمـ البحر  ـمجمع  د حسـ نی  ی؛ تحقیق و تصــحیح احمـ

 .۱۳۷۵، : مرتضویتهرانوری؛  کاش

؛ تهران: پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـلامی،  سـخن گفتن از خدا امیرعباس؛ علیزمانی، . ۲۳

۱۳۸۷. 

باح الأنس بن محمد حمزه؛ یالدشـمس ،فناری . ۲۴ هودیمصـ ؛ تحقیق و ن المعقول و المشـ

 .م۲۰۱۰،  ه یتب العلمکدارال :روتیب؛ یالکیم الیتصحیح عاصم ابراه

؛  انیین آشـتیالدجلالد  یس ـ  حیو تصـح  قیتحق ؛ مکالح  فصـوص شـرح، داود؛ صـری یق . ۲۵

 .۱۳۷۵، ت انتشارات علمی و فرهنگیک: شرتهران

 .۱۳۷۰دار، ی: بقم؛ مکشرح فصوص الحکاشانی، عبدالرزاق؛  . ۲۶

ــ؛ تأو . ۲۷ ــ ــ ــ ؛ بیروت: دار  ر مصطفی ربابیسم  حیو تصح  قیتحق   عربی)؛(تفسیر ابن لات  یــ
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 .۱۴۲۲،  اء التراث العربییاح

یممصـطفوی، حسـن؛   . ۲۸ : وزارت فرهنگ و ارشـاد تهران؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکر

 .۱۳۶۸اسلامی،  

29. Pual Tilich; The Courage to be; Copyright by Yale University 

press, New haven & London, New York printed in the United 

States Of America: Vail-Ballou Press, Inc. Binghamton, 1952. 

30. _____; Dynamics of Faith; Copyright 1957, printed in the United 

States Of America: first harper torchbook edition published 1958. 

31. _____; Systematic Theology; Three volumes in one, published, 

printed in the United States Of America, 1967. 

32. _____; Systematic Theology; volume I by The University of 

Chicago, 1951. 

33. _____; Systematic Theology; volume II by The University of 

Chicago, 1957. 

34. _____; Systematic Theology; volume III by The University of 

Chicago, 1963. 

35. _____; Theology of culture; Copyright 1959 by Oxford 

University Press, Edited by Robert C. Kimball  ,Oxford University 

press London Oxford New York, printing. Printed in the United 

States of America, 1964. 


